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  naslfarda پشت پرده جوایز «قصر شیرین» 
از جشنواره شانگهاى چیست؟ 

محمد اطبایى پخش کننده بین المللى فیلم هاى 
ایرانى با انتشار یادداشتى انتقادى درباره تأسیس 
یک شــرکت پخش فیلم «خصولتى» هشدار 
داده و درباره پشــت پرده موفقیت فیلم «قصر 
شیرین» در جشنواره شانگهاى نکاتى را مطرح 
کرده است. او مى گوید حضور رضا میرکریمى به 
عنوان دبیر جشنواره جهانى فیلم فجر این شائبه 
را مطرح کرده که موفقیت فیلم او در شانگهاى به 
دلیل رفت و آمد مسئولان این جشنواره چینى 
به جشنواره فجر بوده است. او این یادداشت را 
در واکنش به مصاحبه هــاى پخش کنندگان 
فیلم «قصر شیرین» نوشــته و از صحبت هاى 
اغراق آمیز آن ها درباره جایگاه جشنواره شانگهاى 
انتقاد کرده و به شکل مفصل توضیحاتى درباره 
تاریخچه این جشنواره داده است. اما در بخشى از 
این یادداشت که خبرگزارى ایسنا منتشر کرده، 
به احتمال تأثیر سمت میرکریمى به عنوان دبیر 
جشنواره جهانى فجر بر حضورها و جوایز جهانى 

فیلم هایش اشاره شده است.
اطبایى با تاکید بر این که رضا میرکریمى یکى 
از سینماگران مهم ایران است، نوشته: «از نظر 
نگارنده (میرکریمى) کارنامــه قابل قبولى در 
دبیرى جشــنواره جهانى فیلم فجر هم داشته 
اســت، اما با این وجود حضور یــک کارگردان 
فعال ســینما در جایگاه مدیریت اجرایى یک 
جشنواره بین المللى فیلم شائبه برانگیز است. 
هیچ سینماگر فعالى در دنیا مدیریت هنرى و 
اجرایى یک جشنواره را به عهده ندارد و در تنها 
مورد استثنا، نانى مورتى مدیریت جشنواره فیلم 
تورین را به عهده گرفت و تنها پس از یک سال 
آن را به دیگرى واگذار کرد. دیگر ســینماگران 
مانند آکى کوریسماکى، مارتین اسکورسیزى، 
مایکل مور و دیگران هیچ نقش اجرایى و هنرى 
در جشــنواره هاى خود ندارند. یک سینماگر 
فعال فیلم مى سازد و این فیلم در جشنواره ها و 
بازارهاى بین المللى حضور خواهد داشت. فیلم 
سینمایى «قصر شیرین» با وجود کیفیت هاى 
بالاى ســینمایى اش، در هر حضــور و دریافت 
جایزه اى، شائبه تأثیر دبیرى جشنواره فیلم فجر 

سازنده اش را در اذهان ایجاد مى کند.
رضا میرکریمى ســینماگر شــناخته شده اى 
در عرصه هاى بین المللى اســت و این خود به 
تنهایى مى توانست حضور وى را در هیئت هاى 
داورى جشــنواره فیلم مختلف توجیه کند، اما 
اکنون دبیرى ایشان در جشنواره جهانى فیلم 
فجر، داورى هــاى او در رویدادهاى مختلف و 

موفقیت هاى فیلمش را نیز زیر سؤال مى برد.»
پیش از اطبایى، ســینماگران دیگــرى هم از 
احتمال تأثیر سمت میرکریمى به عنوان دبیر 
جشنواره جهانى فیلم فجر بر حضورها و جوایز 
بین المللى فیلم هاى اخیرش صحبت کرده و از 

او انتقاد کرده بودند.
 اطبایى همچنیــن به تأســیس دفتر پخش 
بین المللى فیلم توســط مدیران سابق دولتى 
اشاره کرده و نوشته است: «فیلم «قصر شیرین» 
بى تردید ظرفیت موفقیت در جشنواره هاى فیلم 
معتبرترى را  داشــت و نمایش بین المللى این 
فیلم در شانگهاى یک خطاى استراتژیک از طرف 
پخش کننده هاى آن بود. این شرکت با توجه به 
حضور گردانندگان آن در دفتر جشنواره جهانى 
فیلم فجر و شائبه حضور دبیر جشنواره در این 
دفتر، اذهان را به نمونه هاى مشابه شرکت هاى 
خصولتى مى برد که امید است این تصور واقعیت 
نداشته باشد. این شرکت اکنون وارد گود شده 
و امید است بدون اســتفاده از رانت هاى دولتى 
در عرضه و پخش بیــن المللى فیلم هاى تحت 
قرارداد خود فعال و در پایان سال کارنامه شان 
مانند دیگر پخش کننده هاى بخش خصوصى 
در معرض داورى کارشناسان و دست اندرکاران 

سینما قرار بگیرد.»

یادداشت

کنســرت مهــدى یراحى بــا حضور 
مخاطبان و طرفدارانش، در برج میلاد 
برگزار شــد تا این خواننده پس از شش 
مــاه دورى از صحنــه، بــار دیگر طعم 
شیرین اجرا مقابل دیدگان مخاطبانش 
را احساس کند. دکور ضد جنگ، ترتیب 
آهنگ هاى بیشــتر اجتماعى و گاهى 
عاشقانه و در نهایت پایان بندى کنسرت 
مهدى یراحى، شب متفاوتى را براى دو 
ســانس در چهارشــنبه 26 تیر در برج 

میلاد رقم زد.
دکور این کنسرت که تلفیقى از موشک و 
پرنده هاى کاغذى بود، کویر کف صحنه 
با بوته هاى خار، نیمکت هاى رنگ و رو 
رفته، دفترهاى ورق خورده و کیف هاى 
مدرسه حتى قبل از پخش تیزر جنجالى 
و حضور خواننــده روى صحنه، اذعان 
مى کرد که امشب، پر از اتفاق هاى خاص 

خواهد بود.
«بى دفاع» نخســتین آهنگى که اجرا 
شد حرف هاى بســیارى داشت، یراحى 
پشت میز نشسته و با چراغى که بالاى 
سرش روشن است، از آخرین دفاعیاتش 
مى گوید. از این که براى بخشیده شدن 

هرگز ریا نمى کند.
مى شــود با قاطعیت گفت کــه در این 

نبــود کــه کنســرت آهنگى 
و یــک مردم یــک دل 
ز صدا فریاد نکنند  ا

آهنگ «سرسام» 
گرفتــه کــه چنــد 

ماه اســت بیــرون آمده تا 
قدیمى ها و آهنگ هاى عربى.

ســیر خوانــده شــدن ترانه هــا پر از 
حرف هاى ناگفته اســت از کام گرفتن 
از ناکامى یکدیگر در ترانه «سرســام» 
تا بى اعتنایى به وضعیت خوزســتان در 
ترانه «خاك» و گاهى نجواى عاشــقانه 
ترانه اى مثل «نفس» و دوباره اوج گرفتن 
بــا «امپراتور».حتى ترانه عاشــقانه اى 
مثل «حیّک» بــا تصویر بچه هایى که با 
دمپایى هاى کهنه شان دنبال بشکه هاى 

خالى نفت مى دوند پر از تصویرهاى ناب 
اجتماعى اســت که مى تواند از دیر 

شدن هر قرار عاشــقانه اى بنالد، 
اما درباره غربت و تنهایى جنوب 
که سال هاى جنگ را تاب آورده 

و جلوى توپ و تانک دشمن سینه 
سپر کرده، پرسشگر باشد.

کنسرت بعد از 

دو ساعت هنوز هیجان دارد، 
صداى یراحى در اوج مى خواند 
از معــدود خواننده هایــى که 
خیلى ها معتقدند صدایش روى 
صحنه کم نمى آورد و به رسایى 

و رهایــى آهنگ هایش مى خواند. 
مــردم هنــوز پرشــورند و 
نمى خواهنــد کنســرت 

تمام شود.
در نهایت مهدى یراحى 

و گروهش صحنه را تــرك مى کنند و 
مردم یک صدا رو به استیج خالى آهنگ 
«پاره سنگ» را منظم، دقیق و پرشور و 
به صحنه خالى فریــاد مى زنند. به این 
ترتیب دو سانس اجرا از کنسرت مهدى 
یراحى به پایان مى رســد در حالى که 

مردم هنوز ایستاده اند و کف مى زنند.
بعد از پوشیدن لباس کارگرهاى فولاد 
اهوازو پخــش کلیپ و ترانــه جنجالى 
«پاره سنگ» که در نوع خودش ترانه اى 
معترض و هنجارشکن به حساب مى آید، 
مهدى یراحى بــه مدت شــش ماه از 
برگزارى هرگونه کنســرت و فعالیتى 
ممنوع شد تا حدى که صدا و تصویرش 
از ترانــه بهارى که هر ســال توســط 
خواننده هاى پاپ خوانده مى شد، حذف 
شد، اما شاید دلیل این استقبال جداى 
شش ماه ممنوع الفعالیتى، این باشد که 
یراحى با کارش حرف مى زند، نیازى به 
شــو آف ندارد و پر از دغدغه هاى جدى 
اجتماعى اســت. نیازى به صدا کلفت 
کردن ندارد و جدیــت کار و هنرش را 

فداى بازار و مصلحتش نمى کند.
خبر آنلاین

فرهنگ وهنر
Culture And Art

سریال هیولا حس ترحم 
به معلمان را القا مى کند؟

مرتضى ملیجى 
دکتراى تربیت بدنى و 

دبیر ورزش
 با شــنیدن نام هیولا، 
احیاناً نخستین چیزى 
که به ذهنتــان مى آید 

حیوانى وحشتناك و درنده است، اما در سریال 
هیولا که چند ماهى اســت به کارگردانى آقاى 
مهران مدیرى به صــورت خانگى به نمایش در 
آمده اســت، هیچ حیوان درنده اى وجود ندارد، 
اما تا دلت بخواهد هیولاهایى بس درنده تر از هر 

حیوان درنده اى وجود دارند.
این ســریال مانند ســایر آثار مدیرى، سریالى 
کمدى بــا مضمــون فرهنگــى، اجتماعى و تا 
حدودى سیاســى است. در این ســریال آقاى 
مدیرى به طور ویژه اى، به مشــکلات آموزش و 
پرورش و جامعه فرهنگیــان و به طور خاص به 
اتفاقات و اختلاس هاى صورت گرفته در صندوق 
ذخیره فرهنگیان با زبان طنز مى پردازد. کاراکتر 
اصلى این ســریال آقاى هوشنگ شرافت است 
که آقاى فرهاد اصلانى نقش آن را به عنوان یک 
معلم شیمى بازى مى کند. داستان حول خانواده 
آقاى شــرافت و اتفاقات درون صندوق ذخیره 
مى چرخد. داســتان از این قرار است که اجداد 
آقاى هوشنگ شرافت افراد شریفى بودند و به رغم 
داشتن سمت هاى کلیدى هرگز شرافت خویش 
را زیر پا نگذاشتند. تا اینکه داستان مى رسد به 
آقاى هوشنگ شرافت و خانواده اش. آقاى شرافت 
یک معلم خوش نامى اســت که سعى مى کند 
به رغم فشــارهاى مالى و مشکلات اقتصادى به 
توصیه هاى پدران خویش عمل کند و شرافتش را 
زیر پا نگذارد. اما کم کم به دلیل افزایش مشکلات 
معیشــتى به ناچار و بر خلاف میل باطنى اسیر 
پیشنهادهاى وسوسه انگیز مى شود. او در گیر و 
دار اختلاس صورت گرفتــه در صندوق ذخیره 
فرهنگیان، در تجمع هاى اعتراضى فرهنگیان به 
عنوان یکى از سپرده گذاران شرکت مى کند و از 
اینجاست که آقاى شرافت داستان ما، به عنوان 
نماینده معلمان براى مذاکره با مسئولان صندوق 
درگیر موضوع هــاو اتفاق هــاى درون صندوق 
ذخیره فرهنگیان مى شود که آقاى مدیرى نقش 
یکى از اعضاى هیئت مدیره آن را به خوبى بازى 

مى کند.
در واقــع هیولاهــاى ایــن داســتان، پنج نفر 
از اعضاى هیئــت مدیره صندوق هســتند و با 
تأسیس شرکت ها و مؤسسات مختلف که بعضاً 
صورى هســتند به چپاول پول و ســپرده هاى 
فرهنگیان مى پردازند. شــرکت هاى مختلف با 
نام هاى فریبنده (مثلاً موسسه مالى و اعتبارى 
خاف مخفف خاك پــاى فرهنگیان) که اعضاى 
هیئت مدیره تمام این شــرکت ها حول همین 
پنج نفر مى چرخد و براى خودشان و نزدیکانشان 
حقوق ها و تسهیلات نجومى در نظر مى گیرند، 
زندگى لاکچرى دارند و در امور مختلف و بعضاً 
نامربوط، از خرید و فروش خــوراك دام گرفته 
تا خرید امتیاز باشگاه ورزشــى و باشگاه دارى 
به تجــارت میلیاردى مى پردازند و ســود آن را 
به جیب مى زنند. در این مســیر آقاى شرافت با 
پیشنهادهاى وسوســه انگیزى مواجه مى شود 
که در ابتدا مقاومت مى کنــد ولى بعد با توجیه 

خیرخواهانه تسلیم مى شود.
 آقاى مدیرى با سبک بازیگرى منحصر به فردش 
جلوه ویژه اى به ســریال داده و بســیار ماهرانه 
و زیرکانه معضلات فرهنگــى و اجتماعى را به 
نمایش مى گذارد. براى نمونه مى توان به حضور 
یک گدا در سر کوچه و دادن پول به او یا کمک 
به افراد ناتوان براى خلاص شدن از عذاب وجدان 
اشاره کرد. آرى آقاى مدیرى به خوبى توانست 
هیولاهاى خوش خط و خال جامعه را با زبان طنز 

به نمایش بگذارد،
اما به نظر مى رســد هیولاى اصلى فقر است که 
ارزش هاى جامعه و شــرافت افراد را زیر سؤال 
مى برد. فقر مى تواند شــرافت پاك ترین اقشار 
جامعه را از بین ببرد کــه فرهنگیان نمونه اى از 
این اقشار پاك هستند. به فرموده حضرت على 
(ع) وقتى از درى فقر وارد شود ایمان از در دیگر 

خارج مى شود.
از ســویى در ایــن ســریال در بعضــى مواقع 
زیاده روى هایى در نشان دادن ویژگى هاى یک 
معلم صورت گرفته است که مى تواند شخصیت 
والاى معلم را خدشــه دار کند. البته شاید گفته 
شــود که: خب طنز اســت و طنز یعنى اغراق! 
این توجیه تا حدى درســت است، اما در بعضى 
صحنه ها کاراکتر آقاى شرافت به عنوان یک معلم 
شیمى ممتاز با مدرك کارشناسى ارشد خیلى با 

اغراق ساده لوحانه نشان داده شده است.
 مثلاً چندین مرتبه وقتى که دختر آقاى شرافت 
رفتار و ســخن نامربوط و خارج از ادبى مى زند، 
آقاى شرافت در واکنش او مى گوید عیب ندارد، 
بچه است، بزرگ مى شود یاد مى گیرد! در واقع 
این سخن عامیانه اســت، نه سخن یک معلم. یا 
وقتى که آقاى شــرافت وارد سرویس بهداشتى 
رستورانى لوکس مى شود با نحوه استفاده از شیر 
آب ناآشنا هســت یا ... صحنه هاى این چنینى 
که کم هم نیســت مى تواند بد آموزى داشــته 
و احســاس ترحم و ســاده لوحانه را نسبت به 
فرهنگیان القا کند. به هــر حال این نقد مربوط 
به قسمت هاى پخش شــده این سریال است، 
شاید در ادامه، داســتان به گونه اى دیگر شود یا 

موضوعات و کاراکترهاى دیگرى مطرح شوند.
خبرآنلاین

تحلیل

محدثه واعظى پور/ منتقد تئاتر
«نمایش «شــاه ماهى» به کارگردانى رضا بهاروند 
قصه اى جذاب، تــازه و موقعیتى هولناك را روایت 
مى کند. مواجهه نخســت تماشــاگر با شخصیت 
کیسان (امیر جدیدى) در آغازین لحظه هاى نمایش 
اگرچه کمى کشدار و طولانى است، اما مقدمه ورود 
به دنیایى هراسناك است. دنیایى که خشونت در 
آن، حرف اول را مى زند. پس از مونولوگ ابتدایى، 
تماشاگر به جهان پر تب و تاب نمایش قدم مى گذارد. 
آنچه کیسان از گذشته و مرگ دخترش گفته، در 
پس زمینه ذهن بیننده باقــى مى ماند و با حضور 
بچه ها، فضا از حالت ســکون و مرگ بار به وضعیت 
بى ثباتى تغییر مى کند. در دو ســاعت تماشــاى 
نمایشــى که از جهل، خشــونت و اختناق سخن 
مى گوید، تماشاگر خسته نمى شــود و این، امتیاز 
بزرگى براى «شاه ماهى» است. در موقعیت بى زمان و 
مکان نمایش، قصه پر از تعلیق و حادثه پیش مى رود 

و به پایانى غیرقابل پیش بینى ختم مى شود.
«شاه ماهى» به قواعد تئاتر پایبند است، به جادوى 
بازیگرى و تلاش براى فضاســازى و همراه کردن 
مخاطب با قصه. قرار نیســت در صحنه اى سوت و 
کور، تماشاگر بازیگرانى باشــیم که بدون حرکت 
فقط مونولوگ مى گویند. (اتفاقى که سال هاســت 
در تئاتر بدون کمترین خلاقیت تکرار مى شــود.) 
«شاه ماهى» در عین حال که براى تماشاگر جاى 
تخیل باقى مى گذارد، با نمادها و نشــانه ها ذهن او 
را درگیر مى کند، قصــه اش را در فضایى قابل باور 
روایت مى کند. شــخصیت ها و موقعیت ها با وجود 
انتزاعى بودن پذیرفتنى هســتند، حتى کیســان 
که هیولایى غریب اســت و رفتار نامتعادلش از او 
شخصیتى خشن و غیرقابل پیش بینى ساخته براى 

تماشاگر باورپذیر است. بخش قابل توجهى از این 
اتفاق به خاطر حضور امیر جدیدى اســت. انتخاب 
این نقش از ســوى او، حرکتى جاه طلبانه و درست 
بوده اســت. جدیدى با این نقش منفى و با حضور 
درخشان روى صحنه نشان مى دهد که بازیگر بزرگ 
و جسورى است. نقشى که چهره و ظاهر او را تغییر 
داده و تصویر جوان آراسته و شهرى را از این ستاره 
گرفته، اما فرصتى استثنایى براى درخشش فراهم 
کرده است. کیســان، شاه نقشى است که جدیدى 
نیاز داشــت تا ثابت کند در تئاتر هم ستاره است و 
توانایى بازى در نقش هاى دشوار و پرزحمت را دارد. 
در کنار جدیدى، گروه بازیگران نمایش، یکدست و 
هماهنگ هستند و رابطه ظالم و مظلوم را در تقابل 
با کیسان به خوبى انعکاس مى دهند. در سال هاى 

اخیر با رونق تئاتر خصوصــى، اغلب نمایش هایى 
که در این تماشــاخانه ها روى صحنه رفته اند وجه 
سرگرم کنندگى قوى داشته و نوآورى و خلاقیت در 
آن ها کمرنگ بوده است. بسیارى از این نمایش ها 
بر اســاس پیروى از الگوهاى موفق جذب مخاطب 
انبوه، روى صحنه رفته و به دنبال فروش بالا بوده اند. 
بحرانى که به بعُد هنرى و خلاقانه تئاتر ضربه زده 
و باعث حاکم شــدن سرمایه ســالارى شده است. 
«شاه ماهى» از آن دست محصولاتى است که انتظار 
مى رود در تئاتر خصوصى با توجه به بضاعتى که در 
تأمین سرمایه و حتى عبور از محدودیت ها و ممیزى 
دارد، تولید شوند. نمایشــى که به تقبیح خشونت 
مى پردازد و انســان، آزادى و عشــق را ســتایش 
مى کند. پایــان نمایش، با وجــود تلخى فراوانش، 
واقعى است. از جنس واقعیت هولناکى که با بیدار 
شدن کیسان دوباره خود را بر زندگى بچه ها تحمیل 

خواهد کرد.

نگاهى به نمایش «شاه ماهى»؛

در ستایش آزادى و عشق
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اتریش آثار باستانى غارت شده را به روسیه باز مى گردانداجراى تئاترى با موضوع تعطیلى برنامه 90
خبرآنلاین: حسین حیدرى پور نمایش «علیه من شهادت نده 90» را با موضوع دورى عادل فردوسى پور و حذف برنامه 90 به صحنه 
مى برد. حسین حیدرى پور نمایش«علیه من شهادت نده 90» را به نویسندگى آرمان طیران از اواسط مردادماه در تماشاخانه «سپند» روى 
صحنه مى برد.  این نمایش قرار است به دورى عادل فردوسى پور از تلویزیون و حذف برنامه نود از زاویه اى متفاوت بپردازد. حیدرى پور که 
پیش از این نمایش«چه مى کنه این! عادل فردوسى پور» را در سال 94 در فرهنگسراى نیاوران روى صحنه برده؛ واکاوى و آسیب شناسى 
فوتبال را از چندین جهت و زاویه مختلف در این نمایش بررسى مى کند و تعطیلى برنامه نود را بعد از بیست سال یکى از دلایل روى صحنه 
بردن این نمایش مى داند. او پیش از این نمایش هاى«خرس»، « دو پرس روزگار تلخ »،«صد سال پیش از تنهایى ما»،«ابریشم و آتش» 

«مسیحا»و... را روى صحنه برده است.

فارس: مقامات «اتریش»  اعلام کردند، آثار باستانى که در جریان جنگ جهانى دوم از روســیه غارت شدند، به این کشور بازگردانده 
مى شوند. موزه «زالتسبورگ» اتریش در مجموع هشت اثر باستانى را که توسط یکى از سربازان ارتش این کشور به عنوان غنیمت جنگى 
از یک موزه آسیب دیده و جنگ زده در شهر «تمریوك» خارج شده بود، به روسیه باز مى گرداند. قدمت برخى از این آثار به 2000 سال 
پیش و تمدن «هلنیستى» بازمى گردد. «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «الکساندر فان در بلن»  رئیس جمهور اتریش درباره 
شرایط بازگردانده شدن آثار باستانى موزه باستان شناسى «تمریوك»، طى ملاقاتى در شهر «سوچى» به توافق رسیدند. مسئولان این 
موزه پیش از این از هویت این آثار آگاه بودند. مدیر موزه «زالتسبورگ» اتریش بیان کرد: «به عنوان موزه اى که در شهر «زالتسبورگ» 

قرار دارد، تمرکز اصلى این موزه بر روى آثار باستانى مربوط به همین منطقه است.»

تصویربردارى مجموعه مستند داســتانى «دیپلماسى پنهان» به تهیه کنندگى و 
کارگردانى سیداحمد میر محمدى به نیمه رسید.

نخستین تصویر از حضور 
تام کروز، بازیگر سرشناس 
سینماى هالیوود، در نسخه 
جدید فیلم سینمایى 
«تاپ گان» منتشر شد، 
این فیلم با محوریت پرواز 
ساخته شده است و باز هم 
آمادگى این بازیگر سینما 
را بعد از 30 سال به رخ 
مى کشد.

«خاویر باردم» بازیگر سرشناس سینماى اسپانیا در حال مذاکره با دیزنى است تا در نقش 
«شاه تریتون» در فیلم در دست ساخت «پرى دریایى کوچک» جلوى دوربین برود.

هرگز ریا نمى کند.
مى شــود با قاطعیت گفت کــه در این 

نبــود کــه کنســرت آهنگى 
و یــک مردم یــک دل 

ز  ا
آهنگ «سرسام» 

گرفتــه کــه چنــد 
ماه اســت بیــرون آمده تا 
قدیمى ها و آهنگ هاى عربى.

ســیر خوانــده شــدن ترانه هــا پر از 
حرف هاى ناگفته اســت از کام گرفتن 
از ناکامى یکدیگر در ترانه «سرســام» 
تا بى اعتنایى به وضعیت خوزســتان در 
ترانه «خاك» و گاهى نجواى عاشــقانه 
ترانه اى مثل «نفس» و دوباره اوج گرفتن 
بــا «امپراتور».حتى ترانه عاشــقانه اى 
مثل «حیّک» بــا تصویر بچه هایى که با 
دمپایى هاى کهنه شان دنبال بشکه هاى 

خالى نفت مى دوند پر از تصویرهاى ناب 
اجتماعى اســت که مى تواند از دیر 

شدن هر قرار عاشــقانه اى بنالد، 
اما درباره غربت و تنهایى جنوب 
که سال هاى جنگ را تاب آورده 

و جلوى توپ و تانک دشمن سینه 
سپر کرده، پرسشگر باشد.

کنسرت بعد از 

دو ساعت هنوز هیجان دارد، 
صداى یراحى در اوج مى خواند 
از معــدود خواننده هایــى که 
خیلى ها معتقدند صدایش روى 
صحنه کم نمى آورد و به رسایى 

و رهایــى آهنگ هایش مى خواند. 
مــردم هنــوز پرشــورند و 
نمى خواهنــد کنســرت 

تمام شود.
در نهایت مهدى یراحى 

دفاع با میکروفن
مهدى یراحى آخرین دفاعیاتش را روى صحنه برد!

برنامه این هفتــه «ما مردم» به بحــث و گفت وگو درباره 
استراتژى تفرقه افکنانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 

مى پردازد. 
این برنامه به تهیه کنندگى عاطفه سادات دربندى ضمن مرورى بر توئیت هاى جنجالى و نژادپرستانه 
ترامپ علیه برخى نمایندگان دموکرات به ویژه زنان سیاهپوســت دموکرات عضو کنگره از جمله 
رشیده طلیب از میشیگان، ایلهان عمر از مینه سوتا، آلکساندریا اوکاسیو کورتز از نیوریورك و آیانا 
پرسلى از ماساچوســت، واکنش نمایندگان حزب دموکرات در آمریکا نسبت به این اقدام ترامپ را 

مورد بررسى قرار مى دهد.
 ایــن برنامه همچنین بــا نگاهى به واکنــش نمایندگان زن کنگره نســبت به ایــن توئیت ها به 
واکاوى نظرات مخالفان ترامــپ مبنى بر نیــت تفرقه افکنانه ترامپ از اینگونــه اقدامات خواهد

 پرداخت. 
در ادامه برنامه «ما مردم» که میزبان کارشناسانى همچون رابرت آبل استاد دانشگاه دیابلو ولى کالج 
و ریچ ویتنى سیاستمدار آمریکایى است، تاکتیک هاى انتخاباتى ترامپ در سال 2016 و استفاده از 
آن ها براى انتخابات سال آینده میلادى و اظهارات نانسى پلوسى، سخنگوى مجلس نمایندگان آمریکا 
در واکنش به توئیت هاى جنجالى ترامپ مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گیرد. نگاهى به طرح آمریکا 
مبنى بر تشکیل ائتلاف نظامى در خلیج فارس علیه ایران نیز عنوان موضوع دیگرى است که در این 

برنامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 در این راستا اهداف پشت پرده تشکیل این ائتلاف نظامى در خلیج فارس و واکنش ایران در قبال 
تشکیل این ائتلاف بررسى خواهد شد. برنامه «ما مردم» شنبه 29 تیرماه ساعت 21:00 به وقت تهران 
به مدت 25 دقیقه از شبکه پرس تى وى پخش شد و تکرار این برنامه دوشنبه ساعت 00:05 بامداد، 

08:00 و 19:00 و سه شنبه ساعت 04:00 روى آنتن خواهد رفت.

یزدان سلحشور/ سینماسینما
به نظرم هر چقدر هم فیلم بین هاى حرفه اى این دهه با هم اختلاف نظر داشته باشند، سرِ یک مسئله توافق 
دارند که سطح کیفى سینماى جهان به نحو غیرِ قابل باورى سقوط کرده است. دلایل زیادى وجود دارد، اما 
شاید مهم ترین شان، جذبِ «درجه یک»هاى سینما توسط تلویزیون بوده که حاصل اش تولید سریال هایى 
ا ست که از سینما، ســینماترند! اما به هر حال، این یک بحث جداست الان منظورِ این متن، متوجه چیز 
دیگرى  است اینکه «IMDb» سال هاست نه تنها به عنوان یک منبع معتبر شناخت فیلم در جهان که به 
عنوان مرکز ارزش گذارى این آثار هم شناخته شده و جزو مخاطبان عام سینما، مخاطبان خاص و منتقدان 
هم تا حد زیادى به این ارزش گذارى ها استناد مى کنند؛ استنادى که اگر فیلم بین حرفه اى باشى حتماً به 
آن شک مى کنى.مسئله این نیست که فیلم هاى کمیک استریپى یا ابَرَقهرمانى را دوست داشته باشى یا 
نه، مسئله این است که با یک نگاه گذرا به ارزش گذارى هاى «IMDb» که حاصل افتادن گذر پوستِ سینما 
و تلویزیون به دباغ خانه دموکراسى  اســت (به هر حال حاصلِ نظرسنجى از کاربران است) به این نتیجه 
مى رسى که امتیاز بیش از 80 درصد آثار کلاسیک و به یادماندنى و به شدت تأثیرگذار سینما، از آثار تازه 
 اکران شده هالیوود کمتر اســت! آثارى که حتى طرفداران پر و پا قرص سینماى کمیک استریپى (نسل 
جدیدِ تا 18 سال)، جزئیات داستان شان را (متأسفانه درباره «اجرا» یا ارزش هاى سینمایى یا حتى خوبى و 
بدى فیلمنامه حرف نمى زنم! فقط «یکى بود یکى نبود» شان را مى گویم!) یک هفته پس از خروج از سالن 
سینما به یاد نمى آورند. آیا مى شود به این ارزش گذارى اعتماد کرد و مورد استنادش قرار داد؟ دوستانى 
که مثل من فیلم بازند، عمق این فاجعه را بیشتر درك مى کنند وقتى که در ارزشیابى آثار دو دهه اخیر، 
ارزش آثار بالیوودى را حتى بیشتر از آثار هالیوودى مى یابند! گاهى وقت ها نمى دانم بخندم یا گریه کنم که 
مى بینم امتیاز فیلم هاى بالیوودى با فاصله اى چشمگیر، بالاتر از آثار لوك بسون، جیم جارموش، برادران 
کوئن، کاپولا، تیم برتون، تارکوفسکى و... (آخرین اسمى که تازگى ها شگفت زده ام کرد استنلى کوبریک 

بود!) قرار گرفته اند! مبارك است ان شاءاله!

 نگاهى به استراتژى تفرقه افکنانه ترامپ در برنامه این هفته «ما مردم»

ت مثل تفرقه مثل ترامپ
آیا مى شود به IMDb اعتماد کرد؟
بدهایى با نمره هاى خوب! 

نسل فردا / گروه فرهنگ و هنر
news@ naslefarda.net


